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مـرا تا عشق، تعلیم سخن کرد
حـدیثم، نکته ی هر محفلی بود
        )حافظ(

دفتری را که در پیش رو دارید ، دربَردارنده  ی نوشتارهای آهنگین و شعرگونه ی  "  آژیر " 
می  باشند که میان سال  های 1326 تا 1353 خورشیدی ، نگاشته شده   اند .

بخش  هایی از این قطعه  ها  زیر نام " آهنگ  های خون"، در سال 1335 خورشیدی از 
سوی انتشارات آرمان  خواه، در تهران به چاپ رسید . شمار این قطعه  ها، چهارده  پاره 

بودند که با " سرآغاز "  و  " هفت پیمان "، تعداد آن  ها، شانزده قطعه می  باشند .
نخستین قطعه  ی آهنگ  های خون، قطعه  ی  “ خون و انتقام  “ است که در سال 
1326 نگاشته شده و فرجامین آن،  “  نیایش نوروز  “ است که تاریخ نگارش آن، 

ششم فروردین ماه 1335 می  باشد.
با یک گُسلِ شش ساله، آژیر میان سال  های 1341 تا 1347، شش قطعه  ی دیگر 
نگاشت که واپسین آن  ها، یک قطعه  ی شعرگونه به نام  “ و می  خواهم در این میدان “ 
بود . دوباره پس از یک سکوت شش  ساله، آژیر فرجامین قطعه ی شعرگونه ای را 

به نام  “  از ایران بگوییم “ در سال 1353 سرود، و دیگر، هیچ ...

پیشگفتار
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آژیر در این سال  ها، از سبک  های گوناگون بهره  جُست و 
مراحلی را در سیر اندیشه پیمود . خلاف نخستین قطعه که 
آن را به سبک  “ لاکونیک “ )Laconic (، نگاشت، چنان که 
گفته شد، فرجامین آن  ها، شعرگونه ای بود به نام  " از ایران 

بگوییم".

او در فرجامین قطعه، سخن را به همان جایی کِشاند که آغاز کرده بود .
آژیر، هم  چنان که با نام ایران، دَرِ سخن را گشود، با نام ایران نیز، سخن را به 

فرجام برُد .
آژیر در نخستین قطعه ، به نام  " آیین خون و انتقام "، نگاشت :2

نیَرزد آن خون که بدان دل بندیم و بخواهیم تا بماند، 
آن  جا که سخت ساخته تاریخ، بزرگی را برملت ما ایران.

و در فرجامین قطعه نیز سخن را با ایران، به پایان برد و دفتر را، فرو بسَت :3
از ایران بگوییم، که هم، درد است و هم درمان که هم 
بگوییم، همه چیز  ایران  از  اگر  ایمان،  و هم  کُفر است 

گفته  ایم، از ایران بگوییم، از ایران بگوییم، از ایران .

آژیر در آغاز کار، از سبک نگارش پروفسور شروین باوند ) آریا پارت ( ، پیروی می  کرد 
و دو قطعه  ی خون و انتقام و آیین آرمان  خواهی را در سال 1326، بدین سبک نگاشته 

است. آژیر در این باره می  گوید :4
این سبک را که لاکونیک )Laconic( می  گویند، شبیه 
به  و  است  مغرب  زمین  قدیمی  نویسندگان  ]نگارش[ 
سبکی است که برای بیان افکار فشرده  ی فلسفی به  کار 

می  برده  اند.

آهنگ گام ها
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آژیر در قطعه  ی  " آیین آرمان  خواهی" که در همان سبک لاکونیک یا به سخن 
سطرهایی  و  کوتاه  بسَ  جمله  هایی  در  است،  شده  نگاشته  ژرف گفتار  "  دیگر" 
اندک، درهای جهانِ ژرف و بی  کرانه  ی آرمان  خواهی را، به روی همگان گشود. 

او می  نگارد :5
آرمان، نه از مغز است، با خون همراه است و بلَ، خود 

خون است ...

آیین گشتن، تنها آرزوست. نه  آرمان  خواه داند که فدایِ 
چون آن کسانی که بر سودِ آن، سخنانی پوچ بافند که این 
آیین را برتری ست، یا بهتری؛ بل  که آن کس که دریابد، جز 

آیین نتواند خواست، بی  چون و چرا.

و من دانم و بر آن گواهم که او، خودخواسته خود را فدای آیین کرد. زیرا به باور 
او،  " فدای آیین گشتن، تنها آرزوست ".

 او، هنگام فدای آیین گشتن، از سود و زیان آن، سخن به هم نبافت. بلَ، در واپسین 
دَم، تنها نام ایران را بر زبان راند و پایندگی ایران را خواستار شد.

آژیر در آغاز این قطعه،  " آرمان  " را که از خون است و بلَ، خودِ خون است، به ما 
می  شناساند . او می  نگارد :6 

خورشید خاموش خواهد شد، آن زمان که ایران نباشد. به 
گردش آمد و نور پاشید، تا به گردش آید و نور پاشد، بر 
جهان و بَر سرزمینِ مردمانِ بی  مانند ما، ایران. نه جهان 
تیرگی  در  بی  نور؛  ماند،  که  تواند  نه،  و  ماند  که  خواهیم 

اهریمنی ...

باید یادآور شد که در اندیشه  ی ناسیونالیسم و دستگاه فلسفی علم ملّی گرایی )یا ملّت  گرایی( ، 
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عامل خون در کنار عاملِ خاک، دو نماد هستند :7
و  مادی  از  )اعم  را  ملت  کلی  مفهومِ  تقسیم،  روش  در 
معنوی، جان  دار و بی  جان، به دو بخش تقسیم می کنیم. 
البته باید یادآوری گردد که این بخش  بندی، برای آسانی 
فهم مطلب است و ممکن است، تقسیم  بندی  های دیگری 

نیز، همین نتایج را به دست دهد.

چنان  که گفته شد، برای آسانی درک مطلب، مفهوم کلی ملت، به دو بخش، یعنی 
" خون  " و  "خاک  "، بخش  بندی  می  گردد :8

بخش نخست، یعنی عامل " خون  "، عبارت است از عاملِ 
جان دارِ انسانی، فرهنگی و وراثتی.

بخش دوم، یا عامل " خاک "، عبارت است از عامل مادی 
و سرزمینی.

درباره  ی " خون " که آژیر از آن، به ویژه در قطعه  ی " آرمان  خواهی " سخن می  گوید، 
باید گفت :9

" خون" خود مرکب از دو عامل مادی و معنوی است. این 
دو عامل عبارتند از: عامل جمعیت )مادی( و عامل فرهنگ 
)معنوی( . نسبت عامل جمعیت به عامل فرهنگ، نسبتِ تن 

است، به روان.

البته باید دانست که :10
نام  به  آن  از  که  است  چیزی  همان  حاضر،  جمعیت 

" جامعه " یا " مردم" ، نام می  بریم.

در حالی که ملت، عبارت است :11
و  حال  گذشته،  نسل  های  ناگسستنیِ  زنجیر  سلسله  از 

آینده.

آهنگ گام ها
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اکنون، پرسش این  جاست که جمعیت حاضر، از کجا آمده و به کجا می  رود :12
جامعه  ی  درون  از  دیروز،  جمعیت  از  حاضر،  جمعیت 
یا  فردا،  تا جمعیت  می  رود  و  گرفته  گذشته ، سرچشمه 

جامعه  ی آینده را، ساخته و پرداخته کند.

اما درباره  ی عامل فرهنگ که از آن به نام روان جامعه نام برُده شد، باید دانست 
که :13

عاملی است که از گذشته  شکل گرفته. مردمان امروز، بر 
موجودیت فرهنگی )یا روانِ جامعه( می  افزایند و جمعیت 

آینده، درون آن فرهنگ، شکل می  گیرد.

به دیگر سخن :14
فرهنگ، عبارت است از مجموعه  ی آن عواملی که یک 
مجموعه ی  فرآیندِ  فرهنگ،  شناساند.  بدان  را  ملت 

همه ی کوشش  های نسل  های گذشته است.

در  ملت،  یک  معنوی  و  مادی  هستی  همه  ی  ثمره  ی 
فرهنگ آن ملت، خلاصه می  شود.

رفته  رفته ، آژیر  کوشید  تا دریافت  های خود را به سبکی که به " نثر معمولی 
فارسی نزدیک  تر باشد" 15، بیان کند .

 اوج کار آژیر در این سبک، یعنی کوشش برای نزدیک شدن هر چه بیش  تر  
به سبک نگارش به روشِ معمول فارسی، قطعه  ی " زَهرخند" می  باشد که باید 
گفت ، به روش نوشتارهای خواجه عبدالله انصاری، بسیار نزدیک است. البته 

باید دانست که رمزگشایی از آژیر نیز، در همین قطعه نهفته است :16
آن روز در میان ما، جای یکی خالی است. آن منم. کس 
ناشناس  و  زیست  ناشناس  آمد،  ناشناس  نشناختش. 

آهنگ گام ها
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بمُِرد. ای گردش چرخ ! تو فزون زآن چه اندوه دیدی، 
بر او باریدی.

چه  گداختی،  آن  در  گنجی  ساختی،  رنج  از  کوره  ای 
ساختی؟...  نایافته راز، راز می  گفت و این، سرانجام به 

رنجش کشید و، رنجش کشید و برد...
با  بی  دوست،  کرد.  زندگی  رنج  با  زیست.  بی  دوست 
تا   . ناتنهایی  ]از[  ز  بود،  رنج  به  و  می  پنداشت  دوست 
گشتِ زمان بسیار، بر او یکایک تلخش بیاموخت تلخ، 
تا آخر بخواند : هر دَر، به جستجو شدیم. هر دَر زدیم، 

آن را که خواستیم نیافتیم. 

راستی را که او سرانجام، گر چه درهای بسیاری زده بود ؛ امّا آن چه را می خواست 
نیافت و این " به رنجش کشید " و خود خواسته  در راهِ آرمان، به پیشباز مرگ رفت. 

شاید او هم، از دیو و دَد ملول شده بود و در آرزوی " انسان "، مرگ را پذیره شد.
آژیر، در قطعه  ی " جُنبندگان " که به روشِ نگارشِ زهرخند نزدیک است، انگشت بر 

روی اصل تغییرناپذیر زندگی، یعنی " مرگ " می  گذارد. 
در فرهنگ ایران  زمین، از گاهِ کُهن، " مرگ "  امَری است دگرگون نشدنی و از این رو، 

ترس از آن هم، بیهوده انگاشته می  شود.
در شاهنامه  ی فردوسی که برگردان اَسناد کهن ما به شعر می  باشد، آمده است :

                                  هـمه کارهای جهان را، در است  
 مگر مَرگ، کان را درِ دیگر است

و یا : 
                  سراسر همه، مرگ را زاده  ایم

آهنگ گام ها
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آژیر، با تکیه بر چنین اصلِ دگرگون نشدنی زندگی، در این قطعه این پرسش 
را به میان می  کشد که :17

جُنبندگان که مرگ را پذیره  اند، ز چیستند ترسان. آوخ 
که  آن  کیست،  مرگ.  زمان  آمد  آمد،  ترس  چون  که 

نمَیرد. آن مرد، ز چه ترسید از مرگ؟

انگشت  ترس "  روی "   زیبایی هر چه تمام  تر،  و  اُستادی  با  قطعه  این  در  آژیــر 
می  گذارد و حتا می  گوید " کاش می  ترسید " !

 او، آرزوی ترس را در پیوند با به آتش کشیدن کاخ پارسه، این  گونه بیان می  کند :18
آیا ترسید در آن شب سیاه، اسکندر که برگرفت تاییس 

را به دوش، سوزاند آن کاخ بزرگ را، ترسید؟ نه !

کاش می  ترسید بر تبار خویش که ننگ ، چونان غباری 
نزَِدودنی بر پیکرشان نشست و پاک نگَشت

در پنجمین سال گشت بنیان  گزاری مکتب پان  ایرانیسم، آژیر قطعه  ی " گــام  ها " 
را نگاشت . او در این قطعه ، از آغاز راه ، سخن می  گوید و از " آهنگ گام ها ".

وحدت  داری "  اندیــشه  ی "  آغاز،  از  ایران  تاریخ  پیش  ران "   " که  دانــست  باید 
و " وحدت خواهی " بوده است. چیزی که پس از گذشت هزاره  ها، در سال 1306 
خورشیدی، از سوی دکتر محمود افشار یزدی، با نامی امروزین، یعنی پان  ایرانیسم، 

نامیده شد.
پیش  ران تاریخ ایران، در درازای هزاره  ها، یا فلسفه  ی تاریخ ایران و یا به گفتاری 
دیگر،حرکت گوهری )جوهری(19 آن، معطوف به وحدت بود. نگاهبانی از وحدت، به 
هنگام یگانگی و تلاش در راه وحدت، به هنگام تجزیه . یا " وحدت  داری " ، هنگام 

آهنگ گام ها
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برقرای وحدت و " وحدت  خواهی " ، در دوران تجزیه و پراکندگی.
مـی  دانیم که در پانزدهم شهریورماه 1326، بر پایه  ی این نام نوین بر پدیده ای بسَ 
کهن، مکتب پان  ایرانیسم، بنیان  گذاری  شد. از آن جا که ایران در دوران تجزیه و 
پراکندگی قرار داشت، پیش  ران تاریخ این سرزمین، یا فلسفه و حرکت جوهری آن، 
معطوف به وحدت بود. از این رو، مکتب پان  ایرانیسم، با درک درست و ژرف از فلسفه

 ی حاکم بر تاریخ ایران، اعلام کرد :20
                                            فلات ایران، به زیر یک پرچم

آژیر، از پــیش  ران تاریـخ ایران، یا فلســفه و حرکتِ گــوهری آن، با عنـوان 
" آهنگ گام ها "، نام می  برد که راستی را، همان پدیده است ؛ اما با نامی دیگر 

و برداشتی دیگر. آژیر در این باره می  نگارد :21
آهنگ گام  ها، تنها گفتار تاریک شبِ آغازِ کار ما بود. 

دَمی  ما،  دوران  در  هرگز  آن،  آوای  که  گام  ها،  آهنگ 
خاموش نیست... 

به آهنگ آن گام  ها، ما نیز گام به راه نهادیم.

 اینک، پنج سال می  گذرد و صدای گام  ها، هنوز هم به 
گوش می  رسد. و ما نیز، می  کوشیم که بدان، هم  آهنگ 

شویم... 

هنوز، آهنگ گام  ها، به نواست و گام  های ما، به نوای آن. 

مولانا جلال  الدین بلخی نیز، با صدای این گام  ها، آشناست. صدای گام هایی از 
درون که انسان را، به فراز می  خواند و به فراز می  برد. صدای گام  هایی که انسان 
را، دگرگون می  کند و از او، انسانی نو می  سازد : انسانی آرمان   خواه و آرمان  گرا، در 

مفهوم ژرف و گسترده  ی آن. 

آهنگ گام ها
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مولانا جلال  الدین بلخی، با شنیدن صدای این گام  ها، چنان شور و شرری به 
جانش می  افُتد که از فراز منبر وعظ و خطابه، فرود می  آید و به عالم "شور و 
جذبه " فرو می رود که پس از گذشت سده  ها، آن " شور و جذبه"، میلیون  ها انسان 

را در چهارگوشه  ی جهان، به شور و جذبه، وا می  دارد. 
مولانا جلال  الدین بلخی، درباره  ی این دگرگون شدن بزرگ در زندگی خود چنین 

می  سراید :
     آن صـدای پا کــه مــی  آید ز دور    افَـکند بر جان من، یـک باره، شور

     می  شناسم، این صدای پای اوسـت              طرز ره پیــمودنِ زیــبای اوســت

آری، مولانا، چنان شوری با شنیدن آن صدای پاها )گام  ها( به جانش می  افُتد که از 
خاک برمی  خیزد و به افلاک پَر می  کشد. 

این صدای گام  هاست که او را بَدل به چنان انسانی آرمان  خواه و آرمان  گرا می  کند که 
دیگر در سرتاسر کره خاکی نمی  گنجد و با صدای بلند فریاد برمی  دارد :

                        مـا ز مَـلَک برتـریم،           وز فلک، افزون  تریم

                        زین دو، چرا نگذریم،            مـنزل ما کبــریاست

آژیر، چند سالی پس از آن، دوباره، سبکِ نگارشِ خود را دگرگون کرد و با آشنایی 
بیش  تر با نگاشته  های استاد حبیب  الله نوبخت، روش او را مورد سرمَشق قرار داد.

قطعه  های " مرد و گریه " ، " ابَرمرد کیست " و " نام آذربایجان " ، از آن جمله  اند. 
آژیر، خود دراین باره می  گوید :22

اسُتاد  جمله  از  و  نویسندگان  از  بعضی  نثر  از  تأثیر  به 
ویژگی  نوبخت،  حبیب  الله  آقای  جناب  فرزانه،  ارجمندِ 
آهنگ  دار بودن... آن مورد توجه قرارگرفته است. ازاین 

آهنگ گام ها
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گونه قطعه  ها " مرد و گریه "، " ابَرمرد کیست " و " نام 
آذربایجان " را می  توان، نام برد.

آژیـر در این قطعه  ها، ژرف   تر فرو می  رود و در قطعه  ی " از خود می ترسند " ، از نبردی 
همیشگی یا آن کشش و کوششی که بنیان هستی بر پایه آن استوار است، سخن می  گوید. 
از نبرد بی  ایست و همیشگی میانِ بود و نبود، میانِ روشنایی و تاریکی، میان نیک و بد و ...

در این قطعه، آژیر فلسفه  ی ژرفی را می  کاود و آشکار می  کند که هرگاه، آن را به 
درستی دریابیم، دچار سرگشتگی نمی  گردیم. او در این قطعه، از جنگ و صلح، به 

عنوان دو نمادِ تلاش و تسلیم، یاد می  کند و از این  رو، می  نگارد :23
آن  ها که می  جنگند، گاه یکی می  شوند. یعنی آن جنگ 
چنین  و  می  کنند  نهان  درون  در  داشتند،  برون  در  که 
غافل  است.  آمده  پدید  صلح،  و  آشتی  که  می پندارند 
که آنان که جنگ کرده  اند، صلح نخواهند کرد. زیرا، اگر 

می  خواستند صلح کنند، جنگ نمی کردند.

چنان که اشاره شد، در سال 1335، مجموعه  ی قطعه  های کوتاه آژیر که چهارده قطعه 
را دربر می گرفت، همراه با دو قطعه  ی " سرآغاز " و " هفت پیمان " در تهران منتشر 

شد. این قطعه  ها به ترتیب نگارش، عبارتند از :
 1326( جُنبندگان  و  انتقام  و  خون  آرمان  خواهی،  آیین 

خورشیدی(.

 1330( به  رنج  و  گذشت  زهرخند،  کیست،  اَبرمرد 
خورشیدی(.

فرمانده و قهرمان، گام  ها، از خود می  ترسند، مرد و گریه، 
دریا...دریا... و نام آذربایجان )1331 خورشیدی(.

نیایش نوروز )1335 خورشیدی(.

آهنگ گام ها
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با یک گُسلِ کما بیش شش ساله، آژیر نگارشِ قطعه  های کوتاه را پی گرفت و میان 
سال  های 1341 تا 1346، پنج پاره  ی دیگر، به آن  ها افزود. در نگارش این پاره  ها، آژیر 

به تمثیل روی آورد. آژیر در این باره می  گوید، این سبک :24
هم در شعر و هم در نثر فارسی، نمونه  های بسیار دارد و 
نمونه  های زیبای آن، تمثیل " حی بن یقظان " است که 
یک بار وسیله  ی ابن سینا، به فارسی نگاشته شده است 

و دیگر بار وسیله  ی " ابن طفیل "، به زبان عربی.

البته می  دانیم که این اثر به نام "زنده  ی بیدار"، از سوی استاد فروزان  فر، به فارسی 
برگردانیده شده است. آژیر درباره  ی این پنج  پاره می  گوید :25

در قطعات اخَیر، سعی شده است تا به زبان تمثیل، بعضی 
از نکاتی که در زمره  ی معتقدات ما هست، بیان شود.

باید گفت که این پنج  پاره، نشان  دهنده  ی اوجِ پُختگی آژیر است که وی را قادر 
می  سازد، تا از فرازی همه  گیر، به پدیده  های این جهان بنگرد.

مسافر ما در پهنه  ی اندیشه، بسیار سفر کرده است و از " خامی " به " پُختگی " رسیده است. 
" صوفیِ " ما، با درکشیدن جام  های پیاپی، " صافی " شده است. به گفته  ی حافظ شیراز :

      بسیار سفر باید، تا پخته شود خامی       صوفی نشود صافی، تا در نکشد جامی

آژیر در قطعه  ی پیام  آوران و پیام بران که در اردی  بهشت ماه 1341 نگاشته شده است، مانند 
قطــعه  ی گام  ها ) نگاشــته شده در سال 1331 ( ، به آهــنگ گام  ها، یا به گـفته  ی 

مولانا جلال  الدین بلخی،  "  آن صدای پا  " ، اشاره  ی سرراست دارد :26
هستی، نواسرایی است که در آن، آهنگ  ها به نواست. 
و  جُنبش ایم  به  و  می  زنیم  گام  آهنگ  ها،  آن  بر  همه  ما 
این بایسته است. همه  ی آنانی که هستند، نیز جز این 

آهنگ گام ها
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آسایش  به  تن  را  مردمان  انبوه  که  آن  مگر  نیستند. 
بر می  دارند.  نرم،  ترانه  های  بر  گامِ،  و  است  خویش 
گروهی، سخت  کوشند و تیزگوش ـ آهنگ تند و پرُشور، 

دوست می  دارند. 

آژیر بر این باور است که همه، بَر آن آهنگ )آهنگ گام  ها / صدای پا(، روان  اند : 
گروهی تند و پرشور و گروهی، نرم و تن  آسا.

آژیر در قطعه  ی " این نام " که آن را در سال 1344 نگاشته است، درباره  ی دو نمادِ 
مکتبِ علمیِ ملی  گرایی )ناسیونالیسم(، یعنی خون و خاک، با تمثیلی ژرف و با کوتاهی 
هرچه تمام  تر، سخن می  گوید. چنان ژرف و چنان کوتاه که خواننده را به شگفتی 

وا می  دارد. او می  نگارد :27
نخست خاک بود و خاک، خون گشت و خون، بر خاک 

نام گذاشت.

آژیر با همین واژگانِ کران  مَند )محدود(، فراگشت درازمدتِ زایشِ ملتّ را به قلم 
آورده است که ضمن کوتاهی، گویاست و آموزنده. او، فراگشت درازمُدت زایش 

ملت را این  گونه، پی  می  گیرد :28
و چنین خاک، خون را پدید آورد و خون، نام را و نام، 
آدمی بهی و آزاده را که خون را، به راهِ خاک فنا ساخت 
به  نام،  بسته  اند،  کار  به  همه،  چون  که  را  آیین  این  و 
فرهنگ گشته است. نشان یکی است، به جایِ همه و 

همه، چون نشانِ تک  تای خاک و خون، برای یکی.

در پاره  ی "خوب یا بَد" که در زمره  ی پنج قطعه  ی نگاشته شده میان سال های 
1341 و 1344 خورشیدی  اند، آژیر از فراز نیکی و بدی، بر پدیده  ی نیک و بد، نگاهی 

ژرف ؛ امّا تمثیلی می  افَکند.

آهنگ گام ها
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 او به این مساله  ی پیچیده  ی فلسفی )یعنی خوب و بد( که با زایش انسان، زاده شده 
است و هزاران دانش  مند، فیلسوف، عارف و...، برای روشن  سازی آن، دفترها و دیوان  ها 
نگاشته  اند، با سادگی برخورد می  کند. با سادگی انسانی که از فرازی بالا، به پایین 
می نگرد و در نتیجه، همه  ی کرانه  ها را در حیطه  ی دید خود دارد. وی از ته چاه یا از 

ورَای دوربین به مساله نمی  نگرد که تنها، بخشی از پهنه را ببیند. او می  نویسد :29
خوب و بد، چه داستان شگرفی. آدمیان، خوب و بد را 

می  سازند و خوب، آدمی را...

آژیر، " آدمی " یا به گفته  ی دیگر، " انسان " را، ساخته  ی خوبی می  داند و برای روشن 
شدن بیش  تر این برداشت، می  افَزاید :30

آدمی، خود را می  سازد. چه خوب می  سازد. خوب را می سازد، 
چون همه را، می  شناسد...

آژیر، خوب و بد را، پدیده  ی آدمیان می  داند و می  گوید :31
خوب از آدمی است و بدی، از آدمیان است

در میان پاره  های نگاشته شده میان سال  های 1341 و 1344، قطعه  ی " تاج " 
از همه بلندتر است. در این پاره و قطعه  ی " راز " که پس از آن نگاشته شده، 
نوشـتار قالـب عارفـانه  ی بیش  تری به خود گرفته است. شاید برای آژیر نیز در 

" سپردن ره "، مانند حافظ، چنین پیش آمده بودکه  :
 عشق آسان نمود اول، ولی اُفتاد مشکل  ها

برای آژیر نیز " مشکل  ها افُتاده " بود ؛ امّا وی برای ره یافت و برون رفت از مشکل، به 
خویشتنِ خویش رجوع می  کند و از خود می  پرسد. 

آهنگ گام ها
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گزارشِ این پرسش از خود و پاسخ به خود، بسیار شنیدنی و خواندنی است :32
مشکل  هاست.  مرا  که  درآمده  ام  بدین  رو،  زین   : گفت 

پرسید : چیست؟ گفت....

این گفت و شنود، پی  گرفته می  شود، تا سرانجام می  گوید :33
بسیاربسیار  نمی  گذرد.  دیگر،  که  است  دمی  اکنون 
است که اندک می  نماید. نتوانیش شناخت، مگر آن که 
بدانی از کجا برگرفتم ـ این نشانی از آن خروش  ها و 

گذرهاست. 

برابر  هزار پرتو،  الماس  آن  اما  شد؛  خاموش  دیگر، 
دیدگانم بود و مرا، پیام  ها می داد.

آن الماس هزارپرتو، همان جامی است که پیر مغانِ حافظ که بدون هرگونه دو دلی، کسی جز 
خودِ حـافظ نیست " ونـدر آن آینه، صدگونه تماشا می  کرد ".

فرجامین پاره از قطعه  های پنج  گانه، قطعه  ی " راز " است. آژیر در این  جا، در پی دریافت 
حکمت " الف " و " الف قامتان " است. در این قطعه " پیر " که خود اوست، درباره  ی 

گوهری که نمادی از " ایرانِ یگانه "  است به وی می گوید :34
هر پاره  ای را بهایی است؛ اما چون به هم آیند، بی  بهاست

آژیــر، به دنـبال پیوند دادن آن گوهرپاره  های از هم جدا افُتاده بود. او پس از گشتن 
" به گردِ جهانِ " ، سرانجام پیوند دوباره  ی همه ی سرزمین  های ایرانی نشین و همه ی 

مردمان ایرانی  تبار را این  گونه باز گو می کند :35
دگر باره، آن همه فراچنگ آورد و پیوند داد و بار دیگر، 

گوهرِ نخستین، بازیافت.

سپس  در سال 1347، آژیر قطعه  ی " و می  خواهم در این میدان " را سرود که در قالب 
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شعر نــوشتاری است. در این قطعه، آژیر از این که " بشر " در بستر مرگ افـتاده است 
" و شیاطین، روح را از قالب سردش می  دزدند " 36 ، سخت آزرده است و از این که 
آرمان بسیار کسان ، تنها " کفی نان " می  باشد، سخت خروشان. او از خود می  پرسد :37

کجا دستی که با شمشیر، برخیزد. کجا پولاد؟ کجا رستم

او، نهیب می  زند :38
ندای سرد، دیگر بسَ... دگر، دریوزگی بسَ کن. بپاخیزید، 

آن شمشیر، آماده است.

فرجامین پاره، قطعه   ی " از ایران بگوییم " است که مربوط به سال 1353 می  باشد .  
این قطعه، پس از یک سکوت شش ساله، سروده شده است.

این پاره نیز، شعرگونه است و چنان که اشاره شد، آژیر در این  جا نیز همان پیام قطعه  ی 
نخستین )خون و انتقام( را به گونه  ی دیگر و در قالب واژگانی دیگر، بازگو می  کند :38

هم  گرد  تا  کودکان،  ای  مردان،  ای  زنان،  ای  بیایید، 
ایران  از  آن گاه،  و  کنیم،  خاموش  را  صداها  نشینیم، 

بگوییم.

آژیر، سخن را در قالب قطعه  های کوتاه و در سبک های گوناگون، این گونه به پایان 
می  برد :39

                 از ایران بگوییم، از ایران بگوییم، از ایران
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 آژیر در سال 1306 ، در محله  ی پل ِ چوبی تهران ، ) کوچه  ی   آسیاب بادی ( ، به 
دنیا آمد. دوره  های ابتدایی و متوسطه را در تهران گذرانید و سپس، وارد دانشکده  ی 
پزشکیِ دانشگاه تهران شد. پس از پایان تحصیل، در همان دانشکده به کار پرداخت. 
تخصص بی  هوشی )هوش بَری( گرفت و در پایانِ زندگیِ زودهنگام، دانش یار دانشکده  ی 

پزشکی تهران بود. 
آژیر، از بنیان  گذاران مکتب پان  ایرانیسم بود. وی در نوشتن و پرداختن بنیاد مکتب 

پان  ایرانیسم که در نوروز سال 1329 منتشر گردید، نقشی کارساز داشت.
 از او، به عنوان " معلم اول " دانش ناسیونالیسم، نام می برند ؛ زیرا او بود که برای 
نخستین بار در جهان، " ناسیونالیسم " را چونان یک علم شناخت و آن را به ایرانیان 

و جهانیان، بازشناسانید.

آژیر را، در سال  های واپسین " مکتب " شناختم . راستی را که او عارفی بود وارسته که 
عشقِ ایران، در همه  ی وجودش موج می زد . سخن گزیده  می گفت و هر بار که او را 

می  دیدی، سخن تازه  ای داشت و گزیده  تر.
ساده  زیست بود و فروتن، در برابر دوستان و یاران .  پرخاش  گر و استوار، برابر دشمنان.

 در دهه  ی چهل خورشیدی، بخشی از خانه  ی اجاره  ای و تالار پذیرایی آن را در خیابان 
ژاله ) مجاهدین اسلام ( ، برای فعالیت  های اندیشه  ای، در اختیار دوستان قرارداده بود.

در اردی  بهشتت ماه سال 1358، جنازه  ی غرقه در خون آن مرد بزرگ را، به یارانش 
تحویل دادند. پس از خاک  سپاری در گورستان " ابن بابویه "، در خانه  ا ش گرد آمدیم.

به دوستانی که حضور داشتند، گفتم: این اثـاث )آرایه  های( خـانه  ی آژیر را که 
می  بینید، همان است که من در سال 1341، در خیان ژاله دیده بودم. تنها فرقی که 

آهنگ گام ها
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کرده، این است که فرش کهنه  ی آن روز، نخ  نما شده است و زه وار صندلی  ها و 
مبل  های دست دوم آن روزگار، به  کلی از هم دررفته است.

این زندگی ساده  ی مردی بود که از تنگنای خاک، به فراخ  جای آسمان، پرَ کشیده بود، 
گرچه هنوز پای در زمین داشت و جامه  ی مردمان کوچه و بازار را بر تَن می  پوشید.

چنان که گفتم، او خودخواسته راهِ فدا گشتن برای ایران را برگزید. او اجازه نداد که به 
گفته  ی میرزاده عشقی، " این یک کاسه خون به بستر راحت "، هدر شود .40 

من، گواه آنم که او در کمال هوشیاری و خود خواسته، این راه را برگزید تا نشان دهد 
که " آیین آرمان  خواهی " و " فدای آرمان گشتن"، تنها به سخن و نوشتار نیست. 

او به آن  چه نوشت و تعلیم داد، عمل کرد ؛  آگاهانه، دلیرانه و بدون هرگونه دو دلی.
از میان انبوهِ آثار باقی مانده از آژیر، می  توان به نوشته  های 

زیر اشاره کرد :

مکتب  های مشهور سیاسی ـ نیرنگ در فلسفه ـ اصول 
منطق ـ طرح نو در آموزش و پرورش ـ سیاست رفاهی ـ 
رابطه  ی حکومت و مردم ـ جهان، به ناسیونالیسمِ آگاه 
می  گراید ـ شناخت نیرومندی و قدرت ـ چهار سیمای 
انقلاب  پرورشی  جنبه  ی  ـ  سندیکا  ـ  مارکسیسم 
به  پاسخ  ـ  دموکراتیـک  سوسیالیزم  ـ  آموزشـی 
ناسیونالیسم،  ـ  ناسیونالیسم  سیمای  پنج  ـ  آدمی زاد 
و  پیاپی  مقاله  های  و  مقاله  صدها  نیز  و  علم  یک  چون 

هم چنین آن  هایی که مجال انتشار نیافتند.

نوشته  های  آژیر میان سال  های 1335 تا 1359، از سوی انتشارات آرمان  خواه، 
در تهران منتشر شد و بسیار از آن  ها، در سال  های اخَیر نیز، بازپخش شدند.

آهنگ گام ها
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سرانجام او، خود فرمانده گشت و خود، سرباز . 
به دوش، گام ها سنگین،  را  او  او،  نه می خواست که چون بگذرد، سربازان 

 40 . آرام گاهش معبدآنان  آهنگ پرشکوه، 
بلکه او می دانست که با پرشکوه ترین آهنگ ها، درمی گذرد ؛ به راه خونِ خود و آهنگ 

خونِ خود. چو نان که هیچ کس، نخواهد توانست، آهنگی برتر از آن آفریند.41 
چونان  را  او  تا  خواست  فرمانده  از  سرباز   . بود  کرده  آرزو  که  کرد  چنان  او 
قهرمانان به کشتن دهد و آژیرِ فرمانده، آژیرِ سرباز را به راستی چونان قهرمانان 

به کشتن داد . 
یادشگرامیاستوزنده،راهشپرُرَهرَواستوروانشبهسپنتامینوست.

در این  جا، برخود واجب می  دانم از راهنمایی  ها و راهگشایی  های سه تَن از یاران 
دیرین و دوست  داران آژیر، سروران علی  رضا صدفی ، علی  رضا غزنینی و دکتر 
ناصرالدین پروین برای انتشار هر چه به تر " آهنگ گام  ها" سپاس  گذاری نمایم.

                                 
تهران، پانزدهم شهریور ماه 1389     

     دکتر هوشنگ طالع

آهنگ گام ها
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پی  نوشت  ها

1Laconic, Latin Laconicus 

به معنای : در گفتار و نوشتار، جمله  های کوتاه.

 THE SHORTER OXFORD ENGLISH DICTIONERY, OXFORD UNIVERSITY PRESS

 1988,P.1167

برابر فـارسی لاکــونیک را، دوست ارجــمند علی  رضا صدفی، واژه ی “ ژرفگفتار” پیشنهاد کردند که مقصود از آن لفظ 
اندک و معنی بسیار است.حافظ نیز در غزلی با مطلع :

                  الا ای طوطیِ گویای اسرار     مبادا خالیـت، شِکـر ز منـقار

می  سراید :

                  بیـا و، حال اهل درد، بـشنو        به لفَظِ اندک و، معنای بسیار

2 ـ از قطعه  ی خون و انتقام

3 ـ از قطعه  ی از ایران بگوییم

4 ـ از سخن رانی آژیرـ نوزدهم اردی  بهشت ماه 1353 )برگرفته از : روزنامه  ی خاک و خون ـ شماره 746(

5 و 6 ـ از قطعه  ی آیین آرمان  خواهی

7 و 8 ـ ناسیونالیسم ایرانی ـ دکتر هوشنگ طالع ـ انتشارات سمرقند تهران 1389 ـ رویه 62

9 و 10 ـ همان

 1381 تابستان  تهران،  ـ  انتشارات سمرقند  ـ  طالع  دکتر هوشنگ  ـ  پان  ایرانیسم  مکتب  تاریخچه  ی  ـ   11
ـ رویه  ی 48

12 ـ ناسیونالیسم ایرانی ـ رویه  ی 62 و 63

13 و 14 ـ همان ـ رویه  ی 63

15 ـ از سخن  رانی آژیر ـ نوزدهم اردی  بهشت ماه 1353 )برگرفته از: روزنامه خاک و خون ـ شماره 746(

16 ـ از قطعه  ی زهرخند
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17 و 18 ـ همان 

یا  ایران  تاریخ  پیش  ران  بلکه  ندارد؛  وی  جوهری  حرکت  اصطلاح  و  ملاصدرا  فلـسفه  ی  به  ارتباطی  ـ   19
پان  ایرانیسم، فلسفه  ی تاریخ ایران و جوهره  ی این حرکت یا حرکت گوهری )جوهری(، آن است

20 ـ تاریخچه  ی مکتب پان  ایرانیسم ـ رویه  ی 49

21 ـ از قطعه  ی گام  ها

22 ـ از سخن  رانی آژیر ـ نوزدهم اردی بهشت ماه 1353 )برگرفته از : روزنامه خاک و خون ـ شماره 746(

23 ـ از قطعه  ی از خود می  ترسند

24 و 25 ـ از سخن رانی آژیر، همان

26 ـ از قطعه  ی پیام  آوران و پیام بران

27 و 28 ـ از قطعه  ی این نام

28 و 30 و 31 ـ از قطعه  ی خوب یا بدَ

32 و 33 ـ از قطعه  ی تاج

34 و 35 ـ از قطعه  ی راز

36 و 37 ـ از قطعه  ی  و می  خواهم در این میدان

38 و 39 ـ از قطعه  ی از ایران بگوییم

40 و 41 ـ از قطعه ی فرمانده و قهرمان 
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آيين آرمان خواهي

آرمان خواه داند که فدای آرمان گشتن،
 تنها آرزوست

آهنگ گام ها
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خورشید خاموش خواهد شد، آن زمان که ایران نباشد. به گردش آمده و 
نور پاشیده، تا به گردش آید و نور پاشد بر جهانِ تاریک، سرزمین مردمان ما ، 

ایران .
نه جهان خواهیم که ماند و نه، تواند که ماند، بي نور؛ در تیرگي اهریمني.

جهان نازد به ما که به خود نازیم، از آن که جهان به ما نازد.
ایران  : نامت سرفراز باد. بي پیروزي تو، نه آن مرد است که نام ایراني دارد.

آیین ما، بي بهایيِ خون است که بنیانِ هستي ناپایدار ماست، به پاس خونِ 
جاوید که به پا دارد، ایران را، تا آتش فروزد.

آیینِ ما، ارزش به نیستي است و عشق به فنا. تا یک تن نپندارد که هم اوست 
تمام هستي و نیست، بیشي از آن. تا بداند که خواست ها، ناچیز سازد هوس ها را و 
این، بدان روست که در دنیایي از خواست هاي پیشین پدید آید و بماند از او، آن چه جز 

هوس هایش باشد، براي آیندگان . 
پس نه آزاد است، آن چه مي خواهد و نه به او رسد، آن چه مي جوید . آیین، او را 

به خود گیرد، تا بمیرد و نیست شود ؛ ولي بجاست آرمان و آیین ما .
آیین ما، به خون نوشته شده که نه از ماست، بلکه بدان پاسبانیم : روشن، 

یا تیره روزهایي را که هستیم.
آرمان خواه داند که فداي آیین گشتن، تنها آرزوست. نه چون آن کسان که 
بر سود آن ببافد، سخناني پوچ که این آیین را، برتریست یا بهتري؛ بلکه آن کس 

که دریابد ، جز آیین نتواند خواست ، بي چون و چرا.

آيين آرمان خواهی
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و چرا؟
" چرا "، راه آسان کند ] اما [ نتواند که آرمان آفریند.

آرمان، نه از مغز است، با خون همراه است و بل، خود خون است.
آرمان دگرگوني نیابد. بر کوران، آیین خواب آلوده، جایگزین آرمان شود.

"چرا" چون پا فرا نهاد از گلیم خویش، آیین آلاید. تا دیگر نرسد از آیین، کس 
به آرمان و این پستي، با بزرگيِ " چرا " با هم شود، نمودي پست باشد، از هرزگي 

فردپرستي، به جاي آرمان خواهي.
1326                                                                                      
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خون و انتقام 
نیرزد آن خون که نریزد به راه پاسداری این خاک

خون و انتقام
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بماند، آن جا که سخت  تا  بندیم و بخواهیم  بدان، دل  نیرزد آن خون که 
ساخته تاریخ، بزرگي را بر ملت ما ایران.

نخواهیم که دلي باشد، تا خون بگرداند، بر آن کاسه ي چشم و گوشه ي مغز، 
تا ببیند تیره روزيِ روشني بخشانِ جهان را.

آرزوست ما را، تا فرو ریزیم هر آن سست بنایي که از آلودگي پدید گشته و 
پاکي را به لکه ي خونِ فداکاران شناسیم .

فدا گشتن بر خون، افتخار نیست در آیین. فدا شدن، نفسِ تنِ آرمان خواه است . 
روح را خواهیم تا به فراز آریم بر جهان، از ایران، بر موج هایي از خون که 

از انتقام خیزد .
تلخ سازیم آن کام ها که تلخ ساخت بر جهان هر شیریني را. آن جا که تیره 

ساخت بر کانونِ شیرین سخنانِ روزگار، با نیرنگ تجزیه، با تلخ خون آن ها .
پاس نداریم آن ها را که پاس ندارند، شراره ها را. آیین، به " چِرا " آلایند و 

از " چرا "، آزادي سازند.
از آزادي، حیوان بیرون جهد، نام انسان گیرد. بلولد به گِردِ خود، ببافد تاري 

بر لاشه ي خود که تباهیش با تباهي تار باشد و نماند براي آیندگان.
چنین حیوانِ آزاد، بر خون ها تازد، بي ترس از انتقام.

جهان یک راز بیش تر ندارد. هر آن ملت که نخواست تیغي براي انتقام و 
نساخت سرخ، هر زمان آن را ؛ بي چون آماده گشته تا حیوان آزاد پرورد و نابود 

سازد خویش را. نه انتقام، نه آزادگي؛ بلکه آزاد حیوانات.

خون و انتقام
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خون، نیرزد هنگام انتقام که آن آبي است، بر نهال برومند آیین تا همه کس 
داند که به سوي آن، دست نتوان برد.

نیرنگ جدایي در تاریکي، پر بهایي خون و نه انتقام، چیره گشت بر روشني؛ 
اما آتش خاموش نگردد و فروزد. 

پس  : باش ... باش ... تا سپیده دمان، هنگام انتقام.    
                             1326                                                                          
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جنبندگان 

که مرگ را پذیره اند، ز چیستند ترسان

جنبندگان
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جنبندگان که مرگ را پذیره اند، زچیستند ترسان. آوخ ! که چون ترس آمد، 
آمد زمان مرگ.

کیست آن که نمیرد. آن که مرد چه ترسید از مرگ  ؟
آیا ترسید در آن شب سیاه، اسکندر که بر گرفت تاییس را به دوش و سوزاند 

آن کاخ بزرگ را . ترسید ؟
بر  نزدودني  غباري  چون  ننگ،  که  خویش  تبار  بر  مي ترسید،  کاش  نه !   

پیکرشان نشست و پاک نگشت. 
اما آن رادمرد که ایستاد بر تنگه اي دلیرانه، در برابر صدها هزار تن، هرگز 

نترسید. نه از خود، نه از مرگ.
اسکندر، زبون و خوار، بیچاره و بیمار و از خود ناخشنود و ترسان بمرد .

آریو برزن، آن گاه که مرد، خود را نفهمید . 

جنبندگان

»
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زهرخند
آن روز در میان شما، جای یکی خالی است

زهر خند
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آن روز در میان شما، جاي یکي خالي است. آن منم ؛ کس نشناختش ، ناشناس 
آمد، ناشناس بزیست، ناشناس بمرد.

اي گردش چرخ ! تو، فزون از آن چه اندوه دیدي، بر او باریدي. کوره اي از رنج 
ساختي، گنجي در آن گداختي، چه ساختي ؟

آهسته از خاک  برگرفت توشه خود. یک عمر، جوشید و خروشید. آن خاک که تو 
بدو پوشاندي، چه سخت او را گرفت به خود. نه کس دید، نه شنید، از آن چه در میان 

مي خروشید : ز خشم، ز رنج، ز ]از[ تباهي ... 
رازي نیافت ، جز آن که راز نتوان گفت رازي نگفت، جز آن که راز نتوان یافت. 

نایافته راز، راز مي گفت و این سرانجام  به رنجش کشید . رنجش کشید و برد.
از آن رنج آگاهند. همه  چه جهاني، نه دوست، نه خویش، نه آدمي. همه 
با  دوست،  بي  کرد.  زندگي  رنج،  با  زیست.  دوست،  بي  مگو.  رازهاي  رازگويِ 
دوست مي پنداشت و بي رنج بود زناتنهایي، تا گشت زمانِ بسیار، بر او یکایک 

تلخش آموخت، تلخ. تا آخر بخواند :
هر در، به جستجو شدیم. هر در زدیم، آن را که خواستیم، نیافتیم.

از جمادي، مُرد و نامي شد. در این رنج که دید، حق  را  عیان ، کوره اي سخت  
بگداختش، سوختش . چون آموخت در این سوز ، ساختن را ،  آماده زندگي گشت  ) اندکي(.

چه رازها بباید دانست، چه سخت. گر نخواهیم حق، آسان توان زیست. 
 نه ! زي جمادي، روي نتوان کرد ، " انسانم آرزوست ".              

زهر خند
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گذشت
تنیده رنج هاي درون، زین ره که برون آیند، آیین اند. 

گذشت
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مرا هر آن دم که آهنگي از دشت ها و دشتستان و کوه ها و کوهستان به گوش آید، 
پیوندِ خویش با آن خاک هاي غرقه به خون، به یاد آید. این آهنگ ها، یا خود تاریست 

که بنواست، یا نوایي است، از تاري، کان هست.
مرا نیز رنج، آواها همي آموزد و زمانه، روحم به زجرها، همي پرورد. من نیز خواهم 
که آهنگ ها از خود به یادگار گذارم، تا زین سپس ؛ هر تنها درمانده اي که به تــنگ از 

تنهایي، در کـنج انزوا، چنگ بر تارها زند، آهنگ روانِ رنج دیده ی مرا بشنود.
سال هاي کودکي، چه زود بر ما گذشت . اي خوش آن خواب هاي گران.

کودکان خوش باورند، زود جوي و تند یابند. چه خوش آن آرزوي نهان را، به 
چهره ي دل جویي مي جویند. بي برگي، بي توشه اي، بي خیالي، از نظم درون فرمان 

مي برند، مي جویند آن را که یافت  مي نشود و چه آسان مي یابند.
تازیانه ها، ترشرویي ها، به آن ها روي دارد. خون سرد، از آن مي گذرند، در نقاب 
کودکي.  چون کودکي تباه شد و سختي عیان، در مي گذرد به حکم تازیانه، از فرمانِ 

نهادِ خویش. بیچاره، چه زود بر آن، پشیمان مي شود.
سال هايِ کودکي من، زود گذشت. ضربت تازیانه ها را  زود چشیدم. آن نیم پیموده 
راه ها را، اي کاش به سر برده بودم. اي کاش از کوره راه هاي مغاک امروز، توشه اي 

داشتم. 
افسوس " امروز کسي نیست که با او فنجاني چاي بنوشم ". همه همکارند 
و محترم. همه راز گویند، ز آن که رازشان جویم. پیدا نیست که راز خود، با که 

باید بگویم .                                                                                                

گذشت

»

 1330/4/23   



39

به رنج 
گربه برادرم را ... ، به دور انداختند

به رنج
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؟  ني  یا  بود،  باید  رنج  به  ؟  ني  یا  شد،  باید  رنج  به  آیا  که  نگشت  عیان 
آیند،  یاد  چون  نیز،  بگذشته  خوشي هاي  هنوز  داشته  پا  به  رنج  را،  گذشته ها 

شیرینشان دانیم؛ زیرا که خود، رنج نوي است.
معلوم نشد که آیا به رنج باید بود، یا نه.

خود رنج، زي ما همي آید، نه شدن است، بودن است، نه رفتن است، یافتن 
است.

من و رنج، چون دو یاریم. هر یک به هم ناشناس؛ زود آشنا و دیر گسل. 
نه با شادي ولي با خوشي، یک دم چون از او گریزم، یا آن دم یا دمي چند بعد، 
روي به من آرد ؛ سوزان تر، آتشین تر، مرا یار شود. گاه در چهره ي پشیماني، 

گاه در چهره اي از اندوهِ گذشته.
اي رنج، تو را نشناختم. تو مرا چون بشناختي؟ اي رنج، ندانم که از دوستي 

تو بیزارم ؟
ندانم که به رنج باید بود یا ني ؟ اي رنج تو خود آیي ؛ شدن نیست، بودن 

است. برون نیست، زمان است که مي گذرد.
آواي گربه اي که نیامد دوباره باز، خود کوره اي بود در زمان، بر آن نایافته 

رازِ ناگشته به رنج، یار.

 1330/4/24                                                                

به رنج

»
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ابرمرد کيست؟

اگر می خواهیم ساخته بهتری داشته باشیم 
باید سازنده ی بهتری داشته باشیم

ابر مرد کيست؟ 
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نیچه مي گوید  : مقصود از زندگي آن نیست که خواب و خوراکي داشته باشیم 
و گریزان از مرگ، آن را استقبال کنیم. زندگي آن است که " به موقع بمیریم " 

و راه را، " بر بهتر از خود نبندیم ".*
نیچه از زبانِ زرتشت سخن مي گوید و به ما مي آموزد که باید خادمِ "زمین 

باشیم " تا مرد برتر، یا " ابر مرد " ، آفریده شود. 
در بیان ساده تر : باید دانست که از آغاز پیدایشِ عقایدِ، درباره ي هدف هاي 

زندگي و تربیت، دو گونه اندیشه پدیدار بوده است. 
و  شده اند  آفریده  یکسان  بشر،  افراد  که  مي اندیشیده اند  که  آنان  نخست 

استعدادِ آنان، در خلق و ایجاد، یکسان و هم پایه است. 
این گروه، همیشه از عدم تساوي ها نالیده و در رویاي خود، سخن از جهان 

یکسان و سرد و  بي تفاوت، به میان آورده اند. 
گروهي دیگر، بر این اندیشه بوده اند که افراد آدمي، با هم یکسان نیستند و 
شما نیز، اگر از علت این عدم یکساني ها بگذرید، بي شک با آنان هم صدا خواهید 
گشت. حتا دو برادر، با هم یکسان و شبیه نیستند. علت هر چه هست، بحثي 

جداست ولي در عدم تشابه، هیچ شک و تردید نیست.
ولي چون افراد خوپذیرند، وقتي هنري از برگزیدگان دیده شد، دیگران آن 
را نیز مي آموزند و  فرا مي گیرند و ناپختگانِ دیروز، از ثمره ي تعلیم ِ برگزیدگان، 

*Friedrich Wilhelm Nietsche (1844-1900) 

 فیلسوف نام آورِ آلمان و خالق کتاب "چنین گفت زرتشت ")1883-1885(

ابر مرد کيست؟ 
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آزموده مي شوند. 
پس حقیقت این است که بهتري ها و پیش رفت ها را در آغاز، معدود انگشت 
شماري پدید آورده اند. سپس دیگران فرا گرفته و دامنه ي آن را وسعت بخشیده اند.

  شما زندگاني کنوني خود را با زندگاني صد سال پیش، بسنجید و همه ي 
عواملي را که زندگاني صد ساله ي شما را دگرگون کرده اند، یک یک در برابر 
مردِ  نخست  را،  تازگي ها  از  یک  هر  که  یافت  خواهید  بي شک،  آورید.  چشم 
نیرومند و هنروري به چنگ آورده و با رنجِ خویش بر دیگران عرضه کرده است 
و سپس از برکت آن وجودها، اکنون پیرامون زندگاني شما، رنگین گشته و شما، 

خود را از مردانِ سده ي پیشین بهتر مي دانید. 
پس راه بهتر ساختن زندگاني، آن نیست که هستي کنوني را میان جنبندگان 
بخش کنیم ؛ بلکه راه حقیقي و راه طبیعي آن است که از میان خود، استعدادهاي 
نهفته را بیابیم و در نیرومندي آنان بکوشیم تا برتران پرورده شوند و بهترین ها 

را خلق کنند.
به بیاني دیگر : خوبي ها در ساخته ها نیست، در سازنده هاست. اگر مي خواهید، 

بهتر ساخته اي داشته باشید، بهتر سازنده اي لازم است.
شما از آن چه ساخته اید، بهتر نتوانید ساخت. مگر آن که " به موقع بمیرید " 

و از شما بهترها، بیایند و از ساخته هاي شما، بهتر بسازند. 
ابرمرد ، آن بت ایده آلي است که شما باید، خون خود را نثار وي سازید. او از زمین 

شما برخواهد خاست. شما زمین را بپرورید، تا ابرمرد آفریده شود. 
نیچه مي گوید  : گمراهي ها بس است. دیگر راه روشن شده و گوهرِ حیات، 
نه در ظلمات؛ بلکه در میان شماست. خلاق و خداوندگارِ آسماني، سال هاست 

ابر مرد کيست؟ 
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درگذشته و در میان شما، خلاق و آفریدگار در انتظار است. یعني، جاي آن دارد 
که اگر در زمان گذشته، نیروي خویش را در راه آفریدگار، ولي به خاطر خویش 
جلوه گر  دگرگوني ها  طبعِ  در  که  آفریدگار  همان  امروز  مي انداختید؛  کار  به 
است، فرا راه شما آگاهي و بینشي نهاده که آن چه از آن اوست، با آن چه از آن 

شماست، از هم فرق گذارید. 
یک زمان، بتِ دلاراي شما، جلوه ي خدایي داشت. شما آن را مي پسندید و 

به سویش مي رفتید. بت خود را، در چهره ي خداوند مي ستودید.
اما گذشتِ زمان و تیرگي هاي تاریک تاریخ، لعبتِ طنازِ شما را از پس چهره ي 
خداوند دور کرد و دیو مردم گزاي یهود، با دستِ دست هاي عیسي، جاي آن را 

گرفت.
اگر خداي زرتشت، به او مي آموخت که : " درست تیر بیانداز " ، خداي یهود 

نگاهبانِ سردي ها و یک ساني ها و بیچارگان گشته است.
پس اگر آن روز که زرتشت می گفت، شما ستایش پروردگارمی کردید، آن روز 

که عیسوی ها می گویند، دیگر چرا ؟
مگر معبود شما، هنوز آن جاست ؟ خیر. معبود شما، مدتي است که از کوه ها 
گذشته و به میانِ شما آمده است و زرتشت در نخست گفتار خود، دیگر نه از خدا ؛ 

بلکه از " ابرمرد " سخن مي گوید.
مگر نه آن است که " هر لحظه به رنگي بت عیار درآمد" پس کهنه پرستي هاي 

شما و قالب دوستي ها از چیست ؟
این قالب ها را، براي آن هایي بگذارید که دیگر مرده اند و برتر از آن، نتوانند 
ساخت. بت عیار شما، در چهره دیگري، جلوه کرده است و " ابرمرد "، امروز 

ابر مرد کيست؟ 
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محبوب شماست.
سخن تو، در توصیف " ابرمرد " بود ؛ اما افسوس که باز کساني این سطور را 
مي خوانند و مفهومِ کفر و انکار خدا، در برابر چشمشان پدیدار مي شود. خونسرد 
باشید. آن ها از تبار ما نیستند ؛ اما آن دیدگان پر فروغي که هم خدا و هم ابرمرد 

را شناخت ، از ماست. 
آیا براي او هم باید گفت : که ابرمرد کیست؟ بهتر نیست به رسم رندان، 

؟ بنوشد  ایراني   ] ناب   [ از شراب  جامي 
1330                                                                   

ابر مرد کيست؟ 
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فرمانده و قهرمان
می خواهم مرا، چون قهرمانان به کشتن دهی 

فرمانده و قهرمان
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دو دوست ؛ فرمانده و سرباز، تاریک شب، با هم به گفتگو : 
 جان من به فرمان تو، اما به شرط.

 خواهي که چون بگذري، سربازان ترا به دوش، گام ها سنگین، آهنگ  پر شکوه، 
آرامگاه تو معبد آنان ؟

 نه من با پرشکوه ترین آهنگ ها درمي گذرم؛ به راهِ خون خود و به آهنگِ خون 
خود. هیچ کس نخواهد توانست، آهنگي برتر از آن آفریند.

 چه خواهي ؟ خواهي که کودکانت، سرافراز و همسرت، آسوده ؟
دودمانِ  که  کیست  نیست.  بایسته  من  خواست  است.  آیین  در  این  نه،   

خونین جامگان را پاس ندارد ؟
 پس تو آرزو داري که هر بهاران، گل هاي زیبا بر مزارت گذارند و سربازان بر 

آن، سرود جانبازي سر دهند ؟
 هر کس به خاک خفته که به خون غلتیده، گلباران است. خود گل ها از خاکند. 

خون سیاوش را فراموش کرده اي؟
 دانستم ، مي خواهي که نامت به جاي ماند و داستانت بر زبان ها ؟

 نامم تا خون بجاست خود بجاست و داستانم بر زبان هاست  آن سان که بود . هر 
سرباز، خود داستان زنده اي ست از گاه باستان.

 پس چیست آرزوي تو ؟
 مي خواهم که مرا، چون قهرمانان به کشتن دهي.

فرمانده اندیشید :
 آیا من روح زمان خود را مي دانم ؟                                  

                                                           نیاوران 1331/1/3

فرمانده و قهرمان

»
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گام ها 

پنج سال هم گذشت... 

گام ها 
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آهنگ گام ها، تنها گفتارِ تاریکِ شبِ آغازِ کارِ ما بود.
آهنگ گام ها که آواي آن، هرگز در درون ما دمي خاموش نیست.

دور از غوغا، در آرامش، در سکوت، در تاریکي که چراغ هاي سوسوزن ، ز  ] از[
دورش روشن  نمي ساخت ؛ ما هم آرام و خاموش بودیم. حتا گام هم نمي زدیم. 
آبِ پُر خروش همه جا، آن جا خاموش از بر ما مي گذشت. گذشتن آن، چنان 

بي صدا بود که گذشتن عمر ما را نیز اعلام نمي داشت.
 از آواي هر جنبنده اي، چنان دور بودیم که نسیم، چون به ما  مي رسید از 

آن عاري بود.
تاریکي و سکوت، تاریکي خیال انگیزِ وحشت زا، رقصگاه اهریمنان گشته 

بود. 
هر دم آن ها، آن اهریمن ها، رقص کنان، به آهنگِ مرگ، به هم نزدیک 
عربده  در دست هم،  پیرزنان، دست  و  پیرمردان  اجساد  بر  پاکوبان  مي شدند. 
بیم،  مي گریختند؛ ولي  از ترس و  مي کشیدند. زن هاي جوان، کودکان بي نوا، 
باز   دیگر،  اهریمنيِ  صف هاي  خروشِ  هیبتِ  از  مي رفتند،  پیش  گامي  چون 
برمي گشتند. حلقه ي رقص عربده جویانه ي اهریمنان هر دم، تنگ تر مي شد. 
عفریت  چنگال  در  خسته،  زخم دیدگانِ  ناله ي  و  زاري ها  و  ضجه ها  فریادها، 
آوارگان، ز هر سو مي دویدند. هم چه  بود.  مرگ، آهنگ رقص شیطاني آن ها 
دیگر  سویي  به  مي گشود،  بازو  آن ها،  کشیدن  آغوش  در  براي  اهریمني،  که 
مي تاختند و هنوز بازواني به گرد کمر آن ها به هم نیامده که باز نالان و خسته 

گام ها 

»
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و زار، خود را مي کشیدند و به سویي، پرتاب مي کردند. سرانجام فریاد آن ها نیز، 
به جایي نمي رسید. بعضي از پا افتاده بودند، بعضي راه گریز نداشتند. برخی سر 

در آغوش آشنایي نهاده، چشم از وحشتي ها بربسته. 
گواه  آن  ها،  آسمان  بر سوي  دستِ  نرسید.  گوشمان  به  آن ها،  آواي  دیگر 

بیچارگي و ناامیدي بود و چشم آن ها، از نور امید بي بهره.
شورِ  آوازهاي  همه  آن  نمي شنید.  را  اهریمني  آواي  گام هاي  ما،  گوش 
شیطاني و سوزِ ناتواني، براي ما تابلوي انتقام انگیزِ بي جان و بي صدایي بیش 

نبود. تاریکي خیال انگیز و سکوتِ خیال پرور، دنیاي ما بود.
اما از درون ما، صداي گام ها به گوش مي رسید. گام ها که آهنگین آواي 
پاهاي نسل ها را به خون ما، یاد مي آورد. به آهنگِ آن گام ها، ما نیز گام به راه 

نهادیم.
اینک پنج سال هم مي گذرد و صداي گام ها، هنوز هم به گوش مي رسد و 

ما نیز مي کوشیم که بدان، هم آهنگ شویم.
سکوت، دیگر درهم شکسته است. صداي گام هاي نهفته به اعصار و قرون، 
آرام آرام، به گوش  مي رسد و هر دم بیش و بیش، در گوش ها طنین مي اندازد.

ما نیز گوش به آهنگِ گام ها سپرده ایم و در دلِ تاریکي، بي بیم از اهریمنانِ 
خیال ساز، پیش  مي رویم... 
پنج سال هم گذشت. 

هنوز آهنگ گام ها، به نواست و گام هاي ما، به آهنگ آن.
                                                                      

1331/6/13 

گام ها 
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دريا... دريا...
یادی از دریای مازندران 

دريا... دريا...
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تا  جوشد  که  سیماب  چون  جوشان،  پر آهنگ.   ، باش  خروشان   ... دریا 
آلودگي هاي سبک تر ز ] از [ خود را، چون هوا، ز ] از[ خود راند.

دریا ؛ آرام مباش. آرامي تو غم انگیز و غم افزاست. بخروش، تا خروشیدنِ 
درونِ آشفته ي خودرا درنیابم. غوغاي دل من و غرش امواج تو، چون دو اسب 
سرکشند که گاه این، گاه آن، پهلو به پهلو، با لب هاي کف آلود و چشم هاي 

خونین، راه مي پویند، به تک و تاز.
دریا ؛ تو نقاب اهریمناني. دریا بخروش، سفید باش، بدرخش، کوه بساز، افق 
را تیره کن، راه را بر چشمان پر آرزوي من فرو بند. مرا بر خود بترسان، از غم 

و اندوه و رنجم، نجات بخش.
که  ناچیزها  ]از[  ز  قطره   قطره  آن  بگذار،   ... بخروش   ... بخروش  ؛  دریا 
بخروشند،  آیند،  باز  بروند،  آهنگ،  به  نظم،  به  هم،  با  جمع اند،  تو  درون  به 
زورقِ  هر  به  کرانه،  هر  به  هر صخره،  به  ناخود،  به  بستیزند  را،  خود  بسازند 
بي چیز ماهي گیران، به هر کشتي، به هر قوي، به هر عکسي ز ]از[ پرتوها و آن 

نورافشان ها.
دریا ؛ تو چرا دشمنان ما را پنهان مي کني ؟ تو چرا  مرز دیواني ؟ تو با موج 

خروشانت، با ما چه  مي گویي ؟
از ما نیز به دشمن، به  این خشمگین پیام که سوي ما آري، شود آیا که 
دیوها، به آن سویي ها، به انیران ها که ایراني ها را به کین، به نامردي، به جبر، 

به بددلي به زنجیر کرده اند باز رساني و  بازگویي ؟

دريا... دريا...

»
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از دل آن ها کوه ها  ، پر عمق دره ها بساز،  دریا... دریا... فریاد کن ژرف 
پایه ریز، سر به فلک، به ماه، به خورشید. در پس آن، باز ژرف دره اي تند پس 
از آن، توفنده، پر خروش، سیماب گون، ناصاف،  پر شکنج، زره پوشیده دیوي به 
مانندِ کوهي که دو چندان ز ] از[ دم و دودِ فروزان اخگرها، گداخته  آهن ها، بر او 
طغیان کرده باشند. ز ]از[ موج برآور و هم چنان، حلقه حلقه هر بار، ز ]از[ بار 
پیشین بیش ، به آن سوي رو کن : آهنگین، چونان که جمله ي اختران، جمله ي 
دیوان، همه با هم، هم نوا سنج ها فرو کوبند و طبل ها و دهل ها. هر دهل، 

پهنه ي افقي که به چشم بال داران تیز چشم مي رسد. 
این چنین اي دریا... دریا ؛ روي سوي دشمنان ما کن. با خشم خود، 

نعره ي خود، غوغا انداز، لرزه افکن با هراي خود، این پیام بدانان رسان  : 
روزانتقامنزدیكاست

1331/7/18                                                                      

دريا... دريا...
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از خود می ترسند
هر جا هستی هست، جنگ هست.... 

از خود می ترسند



58

نبرد روشنایي و تاریکي، نه هر پگاه و شامگاه باشد؛ بل به هر رخشنده 
روز، خورشیدِ تابان تنها این نبرد را مي نگرد و هر تیره شب نیز روشنایي و 
تاریکي به جنگ اندرند یا هر لحظه اي، آني، خود پگاهي است که در پس 
آن، پیروز درخشنده اي، تابنده خواهد گشت یا شامگاهي که در آن، فروزنده 

اختري غروب خواهد کرد. 
این نبرد نه تنها همیشه هست، همه جا نیز هست. چونان که جاي و گاهي 
نیست که در آن نجنگند. کوتاه تر : هرجا هستي هست، جنگ هست و چون 
جنگ هست، هستي هست. آن جا که نمي جنگند، نیستند تا بجنگند. زیرا اگر 

باشند و خواهند که باشند، مي جنگند و اگر نجنگند، نخواهند بودن.
برون  در  که  جنگ  آن  یعني  مي شوند  یکي  گاه  مي جنگند،  که  ها  آن 
پدید  آشتي و صلح  و چنین مي پندارند که  نهان مي کنند  در درون  داشتند، 
زیرا  نخواهند کرد.  آنان که جنگ کرده اند، صلح   "  : آمده است. غافل که 

." اگر مي خواستند صلح کنند، جنگ نمي کردند 
در درون، بعضي آدمیان نیز که آمیخته اي هستند از دیوان و فرشتگان یا 
سیاه ها و سفیدها نیز این جنگ هست و اجداد شهوت پرست آنان، در دمي خیره 

سري یا غفلت، جنگ را در اندرون کودکي ناتوان پنهان ساخته اند.
این آدم ها به کودکي و بزرگي، درونشان جنگ است . هرگز راست نیستند و 
راست نمي گویند. اندوهشان بر همه کس و بر خودشان پوشیده است. راز سر به 

مهرشان را نه آشکار مي کنند ؛ زیرا  نمي دانند و نمي جویند. زیرا از خود مي ترسند. 

از خود می ترسند

»
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عمري به کوري، به ناراستي بر آن ها تباه مي شود و جنگ زیبا که در برون 
آن همه جلوه دارد، در درونِ تاریک و ظلماني آن ها، نهان شده است. اي صلح 

تو چه زشتي ....
1331/8/4                                                                     
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مرد و گريه 

خندند برآن دیده، کاین جا نشود گریان
)خاقانی(

مرد گريه



مرد گريه62

مرد که در آیین تربیتي آریاها ]ایرها[ ایده آل است، از میان انسان ها کسي 
است آراسته به عالي ترین امتیازات تبار خود که در او، هم آهنگي اندام ها و 

خوي ها، به کمال است و هم آهنگي او با زمان خود و نژاد و ملت خود، تمام.
اندام و زیبایي  ]ایراني[ برترین زنانند. نه به سبب موزوني  آریایی  زنان 

اجزاء ؛ بلکه به سبب ایده آلي که از آیین تربیتي نژاد، خود آموخته اند که :
انسان ها  باید  و  انسان هاست  در  نیروها  برترین 
که  مردان  آن  و  کنند  ظهور  مردان  تا  داد،  پرورش  را 
پرورده ي  شیر زنانند، نه برابرند؛ بلکه هر یک به خوي و 
خصلتي ممتاز است و چون این امتیاز در نظامي هماهنگ 
به قله در آید، آن " ابرمرد "  است که در آیین تربیتي 

تبار ما، برترین ایده آل هاست.

خلقت چنین است که از زن و مرد، یا به گفته اي دیگر از مادینه و نرینه، 
هر نوین زنده اي پدید آید و قانون این است که تا نوین زنده ها نباشند، نوین 

زندگاني و نوین زندگي ها نیست.
پس هر جا آییني به فرهنگي برآمد و فرهنگي به پر شکوه زندگي، بي شک 
ابرمرد " ،  ابرمردي یا مرداني  بــوده اند که آن را برآورده اند و آن مردان یا "  

 نیست جز ترکیبي از همه چیزِ نرینه اي و  مادینه اي.
 چونان که بسیارند، مرداني که به قالب زیستي زن هستند و بسیارند نه 

مرداني که به قالب زیستي، نرند.
کوتاه تر : مرد در اصطلاح آیین تربیتي ما، مجموعه ي هماهنگي از صفات و 

»
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خصال است، به هر جنسي که آفریده شده باشد و زنان نیز اگر خود را بشناسند 
و نظم وجود خویش دریابند، جامه ي مردي توانند پوشید، به اصطلاح آیین.

بنیانِ  که  مهر  حکم  به  الا  نمي گرید  است،  آمده  آیین  در  که  مرد  چنین 
ورجاوندِ خانواده ها ست. چونان که رستم به سوگ سهراب و یا به زوال و فناي 

عظمتي زیبا و پرستیدني که آن جا :
"خندند بر آن دیده کاین جا نشود گریان "

گر نه، آنان که مي گریند نه بر آیین مردان، نه مردند ؛ حال خواهد به کالبد 
نرینه باشند یا مادینه و تو خود مردانگي، به هنگام گریستن تواني شناخت.

1331/8/18                                                                      

مرد گريه
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نام آذربايجان

آذرِ عشق آن به هر قلبی است که به یاد ایران و به یاد 
آذربایجان می تپد

نام آذربايجان
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در تاریکي هاي تاریخ ، آن زمان که کوه ها، دشت ها، جنگل ها و دریاها، نامي 
نداشتند ؛ آن گاه که   نام ها بر خون بود و آن را با خون بر جاي ها مي نوشتند و یا 
بهتر، در کار نوشتن بودند دوده هایي از دور یا نزدیک یا از پس کوه هایي که امروزه 
هم، در دامان اروپا خوابیده اند و یا از سرزمین هایي که امروز، جدا قفقاز ما خوانده 
مي شوند و بعضي آن جا را کهن سرزمین سپید نژادان دانسته اند، به سوي جنوب 
روانه شدند و هر تیره جایي گزید ؛ از کوه هاي قفقاز و سرزمین مادهاي جنگاور 
و پارس هاي فرهنگ خداي تا کرانه هاي دریاي هند، سراسر ز ]از[ دودمان ها و 
خانواده هاي آریایی] ایراني[ پوشیده گشت و چنین سرزمینی که از سوي فرغانه 
نیز تیره هایي جدا گشته از سرشاخه هاي نژاد ایراني  بر آن انبوهي کرده بودند، 
ایران نام یافت و پیوندي از خونِ نخستِ آریاها ]ایرها[، با خاک پر ارج فلات، پدید 
آمد : به ریخت خانواده، دودمان و شاهي و سپس شاهنشاهي ایران که گاه شاهي 
ماد بود، گاه شاهنشاهي بي نظیر در نظم هخامنشیان و گاه شاهنشاهي کم نظیر 

در شکوه ساسانیان.        

تاریخ جهان گواه است که نخست نام ها را با خون مي نوشتند بر جاي ها و 
چنین کردند نخست آریاها ]ایرها[ و از پیوندِ خون آنان با خاک، ایران پدید گشت. 
چونان که به گاه کهنِ ایران، نه قفقاز، نه افغانستان، نه بلوچستان، نه فارس، نه 
خوزستان، نه کردستان و نه تهران، هیچ یک جدا به یاد نیایند؛ بلکه ایران همه 

جاست : از آنان که گفتیم و بسیاري که نگفتیم.
چون نامي بر خاک نوشته شد و میهن پدید آمد، استوار جایگاه فرهنگ پدید 

نام آذربايجان

»
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گشته است. آن گاه به فرهنگ و زبان، چه بسیار نوین نام ها پدید آیند که بر 
جاي ها، به یادگارِ آن خون و آن فرهنگ و آن زبان، سال ها بماند. 

جاي  زمین  ایران  خاک  بر  که  هم  ]ایرها[  آریاها  نخست  تیره  هاي  آن 
در  که  آفریدند  فرهنگي  خود  خون  با  شد،  ایران  سرزمین  این  تا  گرفتند 

اندیشه هاي تابناک، همه خوني و جنگي بود : 

خوني بود، در چهره ي بي پایان قدرت ها و یکتا خواست ها، چنین بي کران، 
و  قوي  هر  از  قوي تر  و  بزرگ  هر  از  بزرگ تر  و  بي همتا  بي انجام،  بي آغاز، 
اندیشیدني یکتا خداي و معبود  از هر زیبا که بي چون هست به هر  زیباتر 

آن ها گشت.
همه  بلکه  سکون؛  نه  است  آسایش  نه  که  هستي  رنگ  به  بود،  جنگي 
در رفت، همه در آمد و چنین آن هستي واحد و بي چون نیز نیست، جز به 

چهره ي جنگي و ستیزي پیوسته و همیشه.
از سویي مي دانستند که " خوني " که آدم ها از آنند، پیوسته در جوشش است : 
به خواست هستي و نیرومندي و یکتا گشتن به هر هنر و هر آیین و هر قدرت. 
آدم هایي  زیرا  ؛  نه  فردا  و  هستند  امروز  آدم ها  چند  هر  نمي میرد.  خون  چنین 
که امروز نیستند، فردا خواهند بود. ز ]از[ ین روي، همه در آن ها نمایش هاي 
امید  به صورت  جاودانگي بود ؛ چه به چهره ي جاویدی روان و رستاخیز چه 

همگان و سوشیانس.
آن ها مهر را ستودني مي دانستند که نگهبان میهن بود و خانواده و آذر 

را که پرتوي مهر از آن  برمي خاست.
به هر خطه اي، آذرگاه و آتش کده ها داشتند، به نام هاي گوناگون و از آن 

نام آذربايجان
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جمله به جنوب جدا قفقاز ما نیز آذرگاهي بود، آذرگشسب نام و سرداري بر 
آن پاسدار، آذرپاد نام و سال ها بعد که تا زمان ما همي کشد، نام آذرپادگان 
یا آذربایگان یا آذربایجان بر آن خطه مانده است ؛ به نام خون آذري ها، به 
نام زبان آذري ها و به یاد سدها  سد مردي که در آن خطه جان فشانده اند و 
بانویي که کودکان آذري زبان را به آغوش  خونشان ریخته و هزاران هزار 
پر مهر خود پروریده اند و به نام و یاد آذرِ آتش کده ي آذرگشسب که در آن 
خطه مي بوده است و هست، آذر آن به هر قلبي است که به یاد ایران و به 

مي تپد. آذربایجان  یاد 
1331/9/13                                                                  

نام آذربايجان
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نيايش نوروز

ای خدای ! که از برترین برتری ها, برتری 

نيايش نوروز
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نماز  تو  به  برتري،  برترین برتري،  به  برتري ها،  برترینِ  از  که   ! اي خداي 
آوریم به تو نیاز آوریم :

پیشگاه  به  نو  سالي  آستانِ  در  و  گذشته  او  بر  که سال ها  آن کس  هر  تا 
پر شکوه تو برپاست، به بزرگي خود، به آن شگرف نیروي خود راهبر شوي.

زیباترین  اي  توانا،  زورمندترین  اي  بزرگ،  برترین  اي  تو  نپوشي،  رخ  تا 
هستي که چون تو رخ پوشي دیگر ما خود، نه بینیم.

اي ز هر چه برتر! تو خود مایي که خدایي. تو خدایي که خود مایي.
تو رخ پوشي، چه باشیم ؟ چو رخ پوشیم، چه باشي ؟

بي تو، نه بزرگي هست که بزرگ ترین نیست. نه زیبایي هست که زیباترین، 
نیست. نه راستي هست که راست ترین نیست.

خدا : با ما باش. تو همه چیزي، باش که چیزي باشیم.

تا ایران باشد، تا ایران باشد، تا ایران باشد. ایران که جاي گاه شناسایي تست. 
ایران که جاي، فرهنگ هاست. ایران که جاي مردهاست.

تو در ایراني و ما در ایران ... گر ایران نباشد، دیگر ...

دیگر تا زیبایي پرستیم، تا نیکي آموزیم، تا دوست بداریم، تا مهر ورزیم. 
مهر ورزیم چون مهر به گل ها، به سبزه ها، به گیاهان، به جانداران، به زیبایان. 
تا مهر پرستیم  :  مهر زیبا و رخشان را ، مهر پاسدار پیمان  ها را. مهر پاسبان 

دودمان ها را. مهر پیروزگر سپاهیان را. مهر هستي بخش ایران را .
تا خوب باشیم چون دریا : به خروشــیدن، جوشیدن و بودن، به کوشیدن 

نيايش نوروز
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و رفتن و نیاسودن.
چون کوه ؛ به آرامي و سنگیني و شکوه و بلندي. چون شیر، به سرکشي 
که به نیروي بسیار، غرش به نرمي کنیم. چون شاهین که فراز دوست باشیم و 

نیل گوني آسمان پرست. چون سرو ، راست و چون شراب خندان.

دیگر، تا بجنگیم که تو به ما هستي داده اي. باید که باشیم که تو خواسته اي. 
باید که بجنگیم تا باشیم.

تا بسازیم، بیافرینیم. آفرینش از آفریدني است ، همیشه و بي ایست.
آن هستي که هست و به جنگ است، آفریدن است اي آفریدگار و ما که 

هستیم، آفریده  اي هستیم و چون خواهیم باشیم، جنگنده اي آفریدگار.
به جنگ آفرین که به جنگ است جهان آفرین. به ما آفرین که بجنگیم 

هم  چنان.
دیگر تا به راه نیاکان باشیم و به یاد نیاکان؛ تا چون به فروردگان به فراز 
آیند و بر ما نگرند، نگران نشوند. بدانند که به خوي ایشانیم و به سوي ایشان. 

به نیکي یادشان کنیم و به کوشش، یادشان در جهان بر جاي داریم.
به  باشیم  پیکار. سرباز  به هر  باشیم  پیروز  به هر کار.  باشیم  تا شاد  دیگر 

جنگي مدام، به راه ایران.

                                                          تهران 1335/1/6

نيايش نوروز
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پيام آوران و پيام بران

مرا بیاموز، تا سخن نیکان و پاکان و پیامبران را، چگونه نیوشم؟

پيام آوران و پيام بران
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پیامبران را چگونه  نیکان و پاکان و  بیاموز، تا سخنِ  اکنون مرا   : گفت 
. نیوشم 

گویند که آن کار باید بست. چه مي گویند؟ اگر سخن آنان به کار بندم، آنان 
باشم و دیگر خود نباشم. بگو که تو نیز گویي که آنانم، به خود رسانند و این 

همه ي داستانِ آن هاست.
گفت : من با تو از پیام آوران سخن مي گویم، نه از پیامبران و از باشندگان 

همي گویم، نه از پاکان و از بایستگان گویم، نه از نیکان.
گفت : اکنون مرا نیک بیاموز که چون است ، پیام آور و پیامبر و دیگر آنانم 

که گفتي؟
آن  بر  همه  ما  نواست.  به  آهنگ ها  آن،  در  که  نواسراست  : هستي  گفت 
آنان که  بایسته است. همه ي  نیز  این  آهنگ ها، گام مي زنیم و به جنبشیم و 
هستند نیز جز این نیستند. مگر آن که انبوه مردمان را تن به آسایش خویش 
است و گام بر ترانه هاي نرم بر مي دارند. گروهي سخت کوشند و تیزگوش، 

آهنگ تند و پر شور دوست مي دارند. 
اما تنها مردان گوش به رمزِ جهان مي دارند و آن پر شکوه هم آهنگ نواي 
هستي و زندگي را به جهان، به جان خود مي شنوند و گام و دل و خون، به راه 

آن مي دارند. این جا دیگر، نه نیکي هست، نه پاکي. 
چه نیکي و پاکي، سـرود فرودستان است. این جا هستي هست و باید ـ آن 

" هستي" که نیستي ندارد و آن " باید " که جز بایدش نیست. 

پيام آوران و پيام بران
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این نغمه ي " باید و هستي " که بر فراز نیک  و  بد و راستي  و کژي است، 
زبان نیرومندِ پیام آوران است که برخي از آنان، بار دشنام نارواي فرودستان را 
بر دوش نام خود نهاده اند و "بایدي" را، هستي داده اند و گروهي از آموزه هاي 
خود به مردم، نیرویي ساخته اند که گاه "بایدي" را هستي بخشیده و گاه، سنگ 

نیک و بد را به چرخ زمان بسته است.
گفت : دانستم که آن نخستي ها را، زورمندان همي گویند گر چه پیامبر باشند 
و این دومي ها را پیامبران گویند که همیشه، زورمند نیستند.                      

                                                         اردیبهشت 1344
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اين نام 

نخست خاک بود که خون گشت، چنین بود که 
خون، برخاک نام گذاشت 

اين نام ها
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نخست خاک بود و خاک، خون گشت و خون بر خاک نام گذاشت.
نام خود، "خاک و خون" بود و هم بر "خاک و خون"بود و هست.

آنان که در نام، پیوستگي و یکي بودنِ خاک و خون را درنیابند، آن زمان 
بیدار شوند که خون هاي بر خاک ریخته، بازي نغز روزگار گردد و آموزگارِ 

آیینِ پاسِ خاک و خون شان گردد. 
تو اي خاک، اي نیا خاک که سازنده و ساخته ي خون و خون هاي مایي، 
اي مادر ما و اي، ماي در ما ؛ این خون که به نشانِ زندگي از تو داریم، در 
راه پاسداري تو، خود رمزِ جاویدِ فدا گشتن "یکي" است براي "همه" و آن 
کوششِ  آن  ریزند،  این خاک  بر  چون  دارند،  را  که همه ي خون ها  "همه" 
را  "یکي"  براي  "همه"  رمز خدایيِ  است که  آور  نام  و  آفرین  نام  ورجاوند 

بیان مي دارد.
و  بهي  آدمي  نام،  و  را  نام  خون،  و  آورد  پدید  را  خون  خاک،  چنین  و 
آزاده را که خون به راه خاک فنا ساخت و این آیین را که چون همه به کار 

است. نام فرهنگ گشته  بسته اند، 
یکتاي خاک  نشانِ  "همه" چون  و  "همه"  به جاي  است  "یکي"  نشان 

و خون براي "یکي". 
1344                                                                           
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خوب يا بد 
این آدمیان اند که خوب و بد را می سازند...

خوب يا بد 
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خوب و بد، چه داستان شگرفي. آدمیان خوب و بد را مي سازند و خوب، آدمي را.
آدمي خود را مي سازد ، چه خوب را مي سازد.

خوب را مي سازد، چون همه را مي شناسند. آدمي نمي داند که آیا بد هست ، یا 
نیست . 

خوب را از روي بد مي سازد که خوب، خود نیز معلوم نیست که هست یا نیست. 
نه خوب معلوم است که هست و نه بد معلوم است که نیست  : 

با خوب و بد، آدمیان، آدمي را  مي سازند. این دیگر از همه عجیب تر است و شگفت 
آورتر. 

سال ها، بر آدمي گذشته و قرن ها بر آدمیان ؛ اما کم گفته اند و معلوم نیست که 
خوب و بد، چیست؟ و هست و یا نیست ؟ 

ولي خوب معلوم است ؛ بلکه حتم است و شاید حتم ترین معلوم است که آدمي 
هست و آدمیان هستند .

خوبي از آدمي است و بدي از آدمیان است. در میان آدمیان، آدمي هست و آدم بد 
نیز هست و همین ها هستند که خوب یا بد را با هم به جنگ مي دارند و آن را خلق 

مي کنند و خوب، از آدمي خوب بر مي آید و آدمي مي شود و به آدمیان مي رسد.
که آري داستاني شگرف است ؛ ولي اگر از آدم شروع کنیم، دست کم از جاي 

معلومي شروع  کرده ایم.
 1344/7/22                                                                                        
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تاج

هستی پیام است و گوش و سروش ... 

تاج
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گفت : زین رو بدین درآمده ام که مرا مشکل هاست.
پرسید : چیست؟

گفت : که دانش اگر همه به آموختن و پژوهیدن است، آن چیست در پیام ها 
که راهي است از دل بر دل ها ؟ این نشانه ي بس ساده را چرا حکمت دانستن، 

دشوار است ؟
گفت : اما دانش، شناختِ داستانِ جهان است و این داستان، تواني شنید و 
تواني دانست ؛ اما شنیدن آن است که دیگري بگوید و تو بنیوشي و دانستن آن 

است که خود بشنوي . 
گفت : آن چیست که دیگرانم گویند و آن چیست که خود شنوم ؟

گفت : آن را که دیگرانت گویند، ساخته ها است ، جویده ها و نیم خورده ها و 
آن که خود شنوي، داستانِ نغزِ روزگار است .

گفت : این یادگارِ آن روزگاران است که آدمیان با ددان، یک جا مي زیستند. 
هر دو، خود مي شنودند و هر یک فرا خویش. چون به هم زیستند، همان شدند 
و آن همسان ها، گاه طینتِ ددي داشتند و گاه سیرتِ آدمي. آن چه انسان ها 
مي شنیدند، بیش بود و به همسان ها همي آموختند. و زین روي، شیوه ي آموختن 

پدید آمد .
دیگر آن که در همسان ها، هم ددي بود، هم آدمي ؛ اما ددي، زود پیدا بود 
و آدمي، دیر پیدا . پس انسان ها، همسان ها را همي داشتند تا از ددي باز مانند، 

باشد که به آدمي رسند و بازشان گذارند . 

تاج
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گفت : پس نه آن است، آن را که همي آموزند ، نباید که بشنود  . بل به ددي، 
او را مي آموزند، تا به آدمي بشنود.

و  است  شنیدن ها  دوران  خود  ددي؛  که  نگفتي  اما  است؛  چنین   : گفت 
آن را که بدین هنگام، خوي شنیدن از دست رود، باشد که دیگر باز نیاید و 

بماند. ناشنوا  به آدمي 
گفت : تواني که سخن مرا بشنوي ؟     

گفت : هستي پیام است و گوش و سروش ـ پیام ها بر دوام، به نواست و 
گوش ها، گونه گونه و سروش. 

گفت : و سروش چه؟
گفت : هر که را خواهد. 

سخن چون بدین جا رسید، سر پیش افکند، یک زمان بگریست که بسیار 
مي خواست. آن گاه ابرها فرو نشست ؛ پس صاف و خرم گشت. فراخنایي آرام 

بود، همه زمزمه و آهنگ. گوش او مي شنید. 

ناگهان سر برداشت و گفت : اکنون رازِ نشان هایم برگوي.
گفت : دانستي که بهره گویي ها را  از هستي پیام است. پس اینک بدان که بهره ي 

هستي را از هستي نشان است . خاموش بود و همي اندیشید و ره نمي برد .
گفت : اکنون ترا بنمایم .

پـس با سر انگـشت بنمود  .    رودي دید شگرف، توفنده و خروشان. جوي هایش، 
هر  ره مي آموخت و سخت مي گذشت. بر انبوه سنگ ها، خروش مي زد ؛ سفید مي شد، 

مي درخشید ؛ چون موي به هم  مي تابید و چون پرتوها پخش مي گشت. 
ناگهان دید که سرانگشت وي پیش رفت و دست برگشاد و چنگ زد و از آن 

تاج
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آب ها، آن جا که صد سلسله ي دراز آهنگ و پیچان بر هم گره خورده بود و از 
گذرگاه جهان مي گذشت، مشتي بر گرفت.

شگفتا در کف او، آن همه خروش و غوغا، خاموش گشت. آن چنگ آب، 
چون الماسي شد که مهر بر آن مي تافت و هزار گونه پرتو از آن بر مي خاست.

گفت  : اکنون دمي است که دیگر نمي گذرد. بسیار بسیار است که اندک 
مي نماید . نتوانیش شناخت، مگر آن که بداني از کجاي برگرفتم. این نشاني، از 

آن خروش ها و گذرها ست.

دیگر خاموش شد ؛  اما آن الماس هزار پرتو برابر دیدگانم بود . نشاني بود و 
مرا پیام ها مي داد . 

                                                           سوم آبان ماه 1346
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راز

راز پراکندگی و پیوند که همه جا هست ...

راز



86

گفت : آیا شود که مرا از حکمت الف و الف قامتان قدري سخن گویي؟
گفت : ترا داستاني گویم ؛ چنان است که به شهري، فرزانه اي بود پیر که 
هنگام جان سپردن وي فرا رسیده بود. از جهان، گوهري داشت که به نیرنگ 
پاره پاره مي گشت و بار دیگر آن پاره ها، به هم پیوند مي یافت و به گونه ي 

نخست باز مي گشت.
پیر هماره مي گفت : هر پاره اي را بهایي است ؛ اما چون به هم آیند بي بهاست.

چون پیر درگذشت، فرزندان آن گوهر را نیز بخش کردند و هر یک، پاره اي 
یافت و به گردِ شهرها، از هم دور افتادند و گاه به روزِ نیاز، آن گوهرها از دست 

بدادند.
اما فرزانگان که آن پاره هاي گوهر مي دیدند، در آن شکنجه ها مي یافتند و 

مي دانستند که آن نشانه ي بندها و جاي پیوندها ] است [.
چنان افتاد که خردِ جهان، بر پاره اي از گوهر دست یافت و به طلب برآمد 

تا دگر پاره پاره ها  همي یابد و آن ها را پیوند دهد. 
پس به گرد جهان، هزاره اي همي گشت و با رنج ها و شادي،  همي جست 
و همي یافت. تا دگر بار، آن همه فرا چنگ آورد و پیوند داد و بار دیگر، گوهرِ 

نخستین بازیافت.
گفت : آري این همان راز پراکندگي و پیوند است که همه جا هست. 

1346/9/12                                                                                                      
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و می خواهم در اين ميدان

بپاخیزید ! آن شمشیر، آماده است

و می خواهم در اين ميدان



88

.... و مي خواهم در این میدان
خروشِ سخت و خونیني برانگیزم

نواي سرد، دیگر بس
مرا پیوندها، در جوش
مرا این تارها، در موج

         
چرا دیگر صداي سخت کوشان، بر نمي خیزد ؟

چرا ؟ پس " آرمان " مرده است ؟
نواي من به زیر چرخ، تنها در پي " امروز" کي بوده است ؟

          
صدایم از پس تاریخ، از میان آن همه شمشیر،

از میان آن همه خون ها که بر خاک است، بر مي خاست.
کجا انسان، به دنبال تن لخت و کفي نان بود ؟

کجا نان، آرمان بود ؟
          

بشر در بستر مرگ است
شیاطین، روح را از قالب سردش همي دزدند

به چکش هاي پولادین، گوهرهایش همي کوبند
همه فریاد، همه ضجه ...

و می خواهم در اين ميدان
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همه در جنگ، همه در دستشان چکش و یا کاغذ 
و ني شمشیر

سلاح جمله شان، از ضعف
کجا، کي، پس خروش زندگي

کجا دستي که با شمشیر، برخیزد؟
کجا پولاد، کو رستم ؟

       
نواي سرد، دیگر بس 
سخن گو، از سر پیوند

دگر، دریوزگي بس کن
بپا خیزید ! آن شمشیر آماده است.

                                                              
1347/7/3                                                                                                    

و می خواهم در اين ميدان



90



91

از ايران بگوييم

که عشق است، که شور است، که زندگی است.

از ايران بگوييم 
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بیایید اي زنان، اي مردان
اي کودکان

 تا گرد هم بنشینیم
صداها را خاموش کنیم

و آن گاه از ایران بگوییم.
اي خستگان که دیگر، دیدني هاي بازاري،

گردِ ملال از خاطرتان، نمي زداید    
و بل، شما را خسته تر و رنجورتر مي سازد.

اي خوانندگان که از داستان هاي شوم تکراري،
هرگز نواي امیدي، درنمي شنوید.

اي گوش هاي خسته، اي چشم هاي پر رنج،
بیایید تا بار دیگر، به گرد هم بنشینیم.

از ایران بگوییم 
از ایران بگوییم 

که آیین مردمي نهاد و سخن را، با
اندیشه ي نیک ـ گفتارِ نیک ـ کردارِ نیک

آغاز کرد و به پایان رساند
از ایران بگوییم 

که جمله ي نیکویي ها و زیبایي ها و راستي ها را
یک جا بیافرید .

که سخن دل بود و برداشت کار

از ايران بگوييم 

»
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از ایران بگوییم 
که فردوسي دارد
از ایران بگوییم 

که هر آیین و هر دین که شناخت
در برترین صورت، بازپرداخت.

که عشق را به خدا رسانید.
از ایران بگوییم 

که همه ي آرزوها است، همه ي زندگي ها است.
همه ي کوشش ها است، همه ي زندگاني است.

همه ي هستي ها است.
از ایران بگوییم 

که چیزي جز آن، نیست.
از ایران بگوییم 

که داروي همه درماندگي هاي، مردم جهان است.
که عشق است، که شور است، که زندگي است.

که امید است، که هم امروز و هم، فرداست
از ایران بگوییم  

که هم درد، هم درمان است
هم کفر، هم ایمان است

آه بیایید، تا فریاد برداریم :
اگر از ایران بگوییم، همه چیز گفته ایم

از ایران بگوییم ، از ایران بگوییم ، از ایران                                                                                                     
1353/1/18                                                                    

از ايران بگوييم 



94


